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مدرنيسم و آشفتگي
 علي محمد مودب

انسان از آن هنگام كه زبان باز كرده؛ همواره برداشتهاي خود از جهان را در ظرف زبان ريخته
است! انسان حيواني است كه توانايي فرهنگسازي دارد؛ يعني ميتواند از نمادها استفاده
كند و فرهنگ هم با زبان شروع ميشود. همانگونه كه محيط طبيعي، وظيفهِ تأمين نيازهاي

طبيعي انسان را دارد و به او امكان ميدهد كه خودش را به كمك مواد طبيعي حفظ كند و نيز
فضاي بالندگي و رشد را در اختيارش قرار ميدهد؛ فرهنگ، بستر رشد معنوي انسان است
كه البته براي انجام وظيفه خود، محيط طبيعي را نيز مديريت ميكند و از انرژيهاي موجود در

طبيعت براي حفظ خود و حفظ انسان استفاده ميكند.
براي اين كه يك فرهنگ بتواند انسان و انسان بودن انسان را حفظ كند و بپروراند نياز به
برنامهريزي و نظم دارد يعني بايد در ساز و كاري هدفمند هر جزيي به اجزاي ديگر ياري

عبرساند. يك فرهنگ قدرتمند و منضبط، اين فرايند را از اولين قدم، يعني از انتخاب كلمه شرو
ميكند و به مقتضاي ضررها و منفعتها، اشيا را نامگذاري ميكند، بهطور مثال هيچگاه در جهان

عين، ما چيزي همچون <علف هرز> نداريم، ولي ذهن يك فرهنگ بنا بر ضررها و منفعتهايش
آن را چنين ناميده است.

جهان كلاسيك مجموعهاي متشكل و معنيدار بود؛ تمثيلهاي بشر از طبيعت استخراج ميشد
و نظم و معناي محيط طبيعي و فعاليتهاي طبيعي به نظام فكري و به تبع آن به زبان منتقل
ميشد. طبيعت، حوزه ساختارهاي هدفمند و حساب شده است. يك درخت؛ ريشه، تنه،
شاخه و برگ دارد كه به خاطر هدف مشتركي كه تأمين زندگي و حفظ زيبايي است در يك
بهساز و كار تعريفشده و منظم هر يك در جايي قرار گرفتهاند و كار ويژهاي را به عهده دارند. 

ظاهر هر كدام از اعضاي اين مجموعه در جهتي جداگانه حركت ميكنند و كاري جداگانه انجام
ميدهند، ريشهها در خاك فرو ميروند، شاخهها به آسمان فرا ميشوند و برگها به سويي

ديگر رو ميآورند، اما درمجموع، همه اين حركتها براي گريز از مرگ و حفظ زيبايي زندگي
است؛ بازخورد اين مجموعه هم به عنوان يك عضو در سازمان بزرگ حيات عمل ميكند كه

متولي زيبايي جهان است.
به همين گونه در جهان كلاسيك، شكل با محتوي سازگار است و هيچگاه تكنيك به رخ كشيده

نميشود بلكه در آن جايي كه بايد، به نحوي نامحسوس تعبيه ميشود و وظيفه خود را به
انجام ميرساند. حتي در لحظههايي از جهان كلاسيك كه بشر هنوز در مرحله غريزه است و

با جهان به صورت حيواني و وحشي برخورد ميكند؛ به دليل هدايتگري الهام عزيزي فرايندها
معنيدار و مشخص هستند و درمجموع زيبايي را مخدوش نميكنند و سرگيجهآور نميشوند.

قديميترين آثار هنري كه به دست ما رسيدهاند اسطورهها هستند كه داراي ساختار و فرم
مشخصي هستند و معناهاي ويژهاي را تكفل كردهاند. همه آثار هنري در جهان كلاسيك،

خصلتي فطري، عقلي يا دستكم غريزي دارند و هيچگاه مخاطب خود را تحقير نميكنند و
برايش قيافه نميگيرند؛ چنين آثاري ميتوانند آجرهاي ساختمان فرهنگي باشند كه در

خدمت حفظ انسان قرار ميگيرد. يك مشخصه عمدهِ هنر كلاسيك، برنامهريزي براي حفظ
اخلاق است.

از نمونههاي ناب و درست هنر كلاسيك در فرهنگ ما شعر حافظ است كه ضمن ارائه هنري
محيط طبيعي هنرمند وظيفه تعالي را نيز از ياد نميبرد؛ و بدون اين كه دچار ابتذال رمانتيك
شود آهنگ فر را در گوش فرهنگ باز مينوازد. شعر حافظ در زماني روييده است كه فرهنگ
ايراني دچار ركود و ورشكستگي شده است؛ تشتتها و درگيريهاي عريض و طويل فرقهاي در

طول قرنها و سپس حمله دهشتناك مغول، تقارنها را به هم ريخته است و فرهنگ، رو به
خمودگي و مرگ آورده است؛ يعني حركتهاي مختلف مجموعه فرهنگي نظم كلي خود را از

دست دادهاند و همين اتفاق در عرصه سياسي، اقتصادي هم افتاده است. در چنين وضعيتي،
شعر حافظ طبيبانه و پدرانه سعي ميكند براي اين پراكندگي نسخه بپيچد و براي اين كار با

يك منش و بينش خاص عرفاني به قرآن و متون مراجعه ميكند و خود بهتنهايي يك فرهنگ
متشكل را ايجاد ميكند كه گوشههاي آن با هم خوانا هستند. شعر حافظ دقيقاً مثل يك گياه

زنده است كه از پس مرگ و فساد محيط طبيعي دوباره علم زندگي را برميفرازد. هر كلمهِ
حافظ در يك محل مخصوص يك وظيفه ويژه را به عهده دارد؟ تكنيك حافظ بيحيا نيست و

هنرمندي او محجوبانه و آرام همچون آفتابي متواضع مخاطب را دربرميگيرد و فقط در
رجوعهاي دقيقتر است كه مخاطب به تكنيك -- با همه قدرت و كمالش -- پي ميبرد.

،اما جهان مدرن كه با جشن بزرگي به نام انقلاب صنعتي پايكوبانه و رقاص به ميانه ميدان پريد
در رقصي نامتوازن به تكثير و شيوع بيرويه شكلها و اشيا دست زد و تنوع صرف را در پيش

ليد،گرفت. تكنولوژي، فرايند توليد را بهيكباره دچار رشدي سرطاني كرد و با توليد و توليد و تو
همه چيز را در روندهاي بيمعني گسترش داد و جهان توسعهِ بهظاهر معقولي را پذيرا شد كه
در اصل مجنونانه و گيج است، زيرا به رهبري عقلانيتي لحظهاي به راه افتاده است، عقلانيتي
كه ابتدا و انتها را نميبيند و فقط به خود لحظه تأكيد ميكند و به خود حركت. شايد مهمترين
مشكل عقلانيت مدرن اين باشد كه حقيقت را در عين منحصر كرده است و در بهترين صورت،

تحليلي بسيار بسيار ناقص از حوزهِ فيزيك ارائه ميكند، زيرا متافيزيك را به رسميت

جهان كلاسيك مجموعهاي
متشكل و معنيدار بود؛
تمثيلهاي بشر از طبيعت

استخراج ميشد و نظم و
معناي محيط طبيعي و

فعاليتهاي طبيعي به نظام
فكري و به تبع آن به زبان

منتقل ميشد.

انقلاب صنعتي در نخستين
مرحله با توسعهِ دانايي و

توانايي؛ شاگردان و
فرزندانش را مغرور و

ازخودراضي بار آورد تا
جايي كه انسان مدرن

دست به انكار همهِ ميراث
ارجمند جهان كلاسيك يازيد
و سعي كرد همه چيز را با
عقل ناقص خودش تحليل

كند.
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بهساز و كار تعريفشده و منظم هر يك در جايي قرار گرفتهاند و كار ويژهاي را به عهده دارند. 
ظاهر هر كدام از اعضاي اين مجموعه در جهتي جداگانه حركت ميكنند و كاري جداگانه انجام

ميدهند، ريشهها در خاك فرو ميروند، شاخهها به آسمان فرا ميشوند و برگها به سويي
ديگر رو ميآورند، اما درمجموع، همه اين حركتها براي گريز از مرگ و حفظ زيبايي زندگي

است؛ بازخورد اين مجموعه هم به عنوان يك عضو در سازمان بزرگ حيات عمل ميكند كه

به همين گونه در جهان كلاسيك، شكل با محتوي سازگار است و هيچگاه تكنيك به رخ كشيده
نميشود بلكه در آن جايي كه بايد، به نحوي نامحسوس تعبيه ميشود و وظيفه خود را به

انجام ميرساند. حتي در لحظههايي از جهان كلاسيك كه بشر هنوز در مرحله غريزه است و
با جهان به صورت حيواني و وحشي برخورد ميكند؛ به دليل هدايتگري الهام عزيزي فرايندها
معنيدار و مشخص هستند و درمجموع زيبايي را مخدوش نميكنند و سرگيجهآور نميشوند.

قديميترين آثار هنري كه به دست ما رسيدهاند اسطورهها هستند كه داراي ساختار و فرم
مشخصي هستند و معناهاي ويژهاي را تكفل كردهاند. همه آثار هنري در جهان كلاسيك،

خصلتي فطري، عقلي يا دستكم غريزي دارند و هيچگاه مخاطب خود را تحقير نميكنند و
برايش قيافه نميگيرند؛ چنين آثاري ميتوانند آجرهاي ساختمان فرهنگي باشند كه در

خدمت حفظ انسان قرار ميگيرد. يك مشخصه عمدهِ هنر كلاسيك، برنامهريزي براي حفظ

از نمونههاي ناب و درست هنر كلاسيك در فرهنگ ما شعر حافظ است كه ضمن ارائه هنري
محيط طبيعي هنرمند وظيفه تعالي را نيز از ياد نميبرد؛ و بدون اين كه دچار ابتذال رمانتيك
شود آهنگ فر را در گوش فرهنگ باز مينوازد. شعر حافظ در زماني روييده است كه فرهنگ
ايراني دچار ركود و ورشكستگي شده است؛ تشتتها و درگيريهاي عريض و طويل فرقهاي در

طول قرنها و سپس حمله دهشتناك مغول، تقارنها را به هم ريخته است و فرهنگ، رو به



نميشناسد يا از درك آن بهطور جدي ناتوان است.
انقلاب صنعتي در نخستين مرحله با توسعهِ دانايي و توانايي؛ شاگردان و فرزندانش را مغرور و
ازخودراضي بار آورد تا جايي كه انسان مدرن دست به انكار همهِ ميراث ارجمند جهان كلاسيك

يازيد و سعي كرد همه چيز را با عقل ناقص خودش تحليل كند. بدينگونه جدايي از معنويت
همچون بيماري مهلكي به همه اعضاي بشريت سرايت كرد و اخلاق، رو به ضعف نهاد. اما اين

غرور و سرمستي دير نپاييد و با ظهور بحرانهايي كه پيامد طبيعي زندگي مدرن بودند؛ درهم
شكسته شد.

افزايش توانايي توليد، بدون راهبري عقلانيتي تعاليگرا موجب انباشت مجموعههاي عظيمي
از قدرت و ثروت شد كه درگيريشان اجتنابناپذير بود. جنگهاي جهاني بحرانهاي عظيمي

ايجاد كردند كه همه آن غرور پوشالي مدرنيسم را درهم شكست و دروازهها را به روي
لشكرهاي پوچي و نااميدي گشود.

همانند جهان كلاسيك همه اين اتفاقها و ماجراها كه در عالم اجتماع و فلسفه رخ نمود با
مقياسهايي مشابه در صورت هنر هم جلوه كرد مهمترين ويژگي زبان هنر مدرن -- البته آن

گروه و قسمي كه خيلي ادعاي مدرن بودن دارد! -- پراكندگي و آشفتگي است كه البته بعد از
شيوع وباي نااميدي پس از جنگ جهاني فراگيرتر و جديتر شد و به عنوان مثال داداييستها

بهطور رسمي مسخرگي و هذيان را پيشه كردند و بدينگونه هنر مدرن به سمت بيفرهنگي
پيش رفت. توليد هنر مدرن، در فرايندي موازي با توليد و رشد بيمنطق اشكال به جريان افتاد.

بازگويي غرور، نااميدي، سرعت و ديگر مشخصههاي دنياي شگفتانگيز جديد در ذهن
هنرمندان، نوعي توحش ايجاد كرد و تمدن جديد همان بلايي را كه بر سر اشكال و اشيا آورده

بود در حوزه ذهن هم نازل كرد. هنر مدرن -- البته همان قسمي كه پيشتر گفتيم! -- ابتدا و
ختار،انتها را ناديده گرفت و درنتيجه قوه بيان را از دست داد و از ايجاد ارتباط ناتوانشده، سا

فرم و محتوا كمكم رنگ باختند و هنر مدرن چون نوزادي نارس به دامن بيمعنايي افتاد. ارزش
بياني هنر مدرن فقط و فقط در وجود آن است يعني شكل فروريختهاش تنها ميتواند نوعي

نمايندگي از معناي آشفتگي را برعهده گيرد.
البته دسته مهم و عمدهاي از آثار مدرن مشمول اين بيان نيستند، زيرا صاحبانشان در سايه

فرديت مدرن نشستند و با روشنايي عقلانيتي تعاليجو گوشههاي زندگي روحاني بشر را با
ديدي تجربي و معطوف به مصداق مورد كندوكاو قرار دادند.

بسياري از مدرنيستها به دريافتهاي ارجمندي رسيدهاند كه خيلي از هنرمندان پيامبرنماي
كلاسيك خواب آن را نميتوانستند ديد؛ اين پديده مديون آن است كه دستهاي از هنرمندان

جهان مدرن در انفجارهاي پياپي معرفت -- كه حاصل كار بمبهاي فرويدي و نيچهاي و اتمي
و... بود -- سعي كردند تشكل ذهني خودشان را حفظ كنند و آنگاه به بيان آشفتگي بپردازند و

اين كار بهرغم سرگيجه عقل و جنون غريزه با وجود پيري كاركشته به نام فطرت چندان هم
دشوار نبود.

آخر هم اين حرفها يك مسأله مهمتر در محل نزاع ما نگفته مانده است و آن اينكه متأسفانه
وضعيت شعر مدرن و پست مدرن ما خيلي از اين حرفها مبتذلتر است. به اين معني كه بخش

.عمدهاي از شاعران ما به تقليد روي به اين كوي آوردهاند و اين جنجال را به راه انداختهاند
كتابهاي اجقوجق خواندهاند و سعي كردهاند تحت تأثير نظريههاي فلان و بهمان اثر هنري

خلق بفرمايند! كه تقليد و ادا بازي عادت هميشه محيطهايي است كه از توليد و ابداع ناتوان
باشند. آدمهايي كه از انديشيدن دربارهِ انسان، عشق، زندگي و مرگ در دنياي نو ناتوانند

پيچيدگي را براي پنهان كردن ترس و ناتوانيشان دوست ميدارند. قول مشهور اين جماعت
است كه هر كسي لازم نيست شعر را بفهمد؛ حال آنكه قاعده مهمتر اين است كه هر

كسي لازم نيست شعر بگويد!

* اصطلاح جهان كلاسيك را با تسامح از من بپذيريد كه كلمهاي مناسب نيافتم.
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البته دسته مهم و عمدهاي از آثار مدرن مشمول اين بيان نيستند، زيرا صاحبانشان در سايه
فرديت مدرن نشستند و با روشنايي عقلانيتي تعاليجو گوشههاي زندگي روحاني بشر را با

ديدي تجربي و معطوف به مصداق مورد كندوكاو قرار دادند.
بسياري از مدرنيستها به دريافتهاي ارجمندي رسيدهاند كه خيلي از هنرمندان پيامبرنماي

كلاسيك خواب آن را نميتوانستند ديد؛ اين پديده مديون آن است كه دستهاي از هنرمندان
جهان مدرن در انفجارهاي پياپي معرفت -- كه حاصل كار بمبهاي فرويدي و نيچهاي و اتمي

و... بود -- سعي كردند تشكل ذهني خودشان را حفظ كنند و آنگاه به بيان آشفتگي بپردازند و
اين كار بهرغم سرگيجه عقل و جنون غريزه با وجود پيري كاركشته به نام فطرت چندان هم

آخر هم اين حرفها يك مسأله مهمتر در محل نزاع ما نگفته مانده است و آن اينكه متأسفانه
وضعيت شعر مدرن و پست مدرن ما خيلي از اين حرفها مبتذلتر است. به اين معني كه بخش

.عمدهاي از شاعران ما به تقليد روي به اين كوي آوردهاند و اين جنجال را به راه انداختهاند
كتابهاي اجقوجق خواندهاند و سعي كردهاند تحت تأثير نظريههاي فلان و بهمان اثر هنري

خلق بفرمايند! كه تقليد و ادا بازي عادت هميشه محيطهايي است كه از توليد و ابداع ناتوان
باشند. آدمهايي كه از انديشيدن دربارهِ انسان، عشق، زندگي و مرگ در دنياي نو ناتوانند

پيچيدگي را براي پنهان كردن ترس و ناتوانيشان دوست ميدارند. قول مشهور اين جماعت
است كه هر كسي لازم نيست شعر را بفهمد؛ حال آنكه قاعده مهمتر اين است كه هر

* اصطلاح جهان كلاسيك را با تسامح از من بپذيريد كه كلمهاي مناسب نيافتم.




